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 چکیده

سی ست که  ادبیات فار شفاهی و عامیانه ناگزیر ا شد. خویش بطنِمتن و را در فرهنگ و ادبیات  حافظ از جمله  پذیرا با

بیتی  در غزلیّات ویانعکاس داده است.  آیینۀ هنرِ اشعارشرا پروریده و در  خود است که فرهنگ شفاهی زمانِ شاعرانی

  به قرار ذیل:است 

 ؟بااا مشاااب و ابروی  و مااه  اادبیر د  کنب
 

 کشااایوه زین کمااان کااه بر سااار بیمااار می 
 

 "بر من بیمار"غنی  قاسب وقزوینی محمّد خانلری و پرویز نا ل انجوی است و ابوالقاسب ضبط این بیت بر اساس ماپ 

سیناند اماّ آورده سر"هروی علی ح ست "بیمار بر  ضبطِ  ررا در شاهدی بر این مدعّا می و  سی را  داند. به هر حافظ قد

سر بیمار" ،روی شیدن بر  شته  "کمان ک ست. در گذ سمی بوده که مونمحل بحث ا  ،شدنداز بهبودی بیمار نومید می ر

شتند و بیسینی بزرگی در کنار بیمار نگه می شد گلولهدا شدّ ای گلین در کمان میآنکه خود او متوجه با شتند و به  ت گذا

 روش با که مقاله این در پژوهشگر این .یابد یبترسد و بهبود آن صدای غیرمنتظره،ند  ا بیمار با شنیدن دزبه آن سینی می

ست که با کاوش در فرهنگِ ،شده انجام  حلیلی صیفی و سی و طبِ عامه، ادبیاتِ در پی آن ا ضوع را  فار سنتی این مو

های این رسب مثل کمان، گلولۀ کلیدواژه همراه باهای اساطیری و مبانی طب سنتی یشهبا ذکر رو مورد بررسی قرار دهد 

 ر را  حلیل نماید.مونی و مرایی این باو گلین، سینی، بانگ و بیماری،

 .کشیدنکمان ،فرهنگ عامیانه ،طب سنتیحافظ،  بیمار، های کلیدی:واژه

 

 مقدمه: .1

ست جامعهو معنوی  اجتماعی میراث از جزیی ،عامیانه رهنگف صطلاح در عامه رهنگف. ا  مجموعِ  به ا

 مرگ،  ولد، مراساب و اعتقادات ها،پیشاگویی ها،رقص ها،میساتان ،ها رانه ها،المثلضار  ها،افساانه

 صورت به که عقاید و رسوم و آدا  کلی طور به و هابیماری معالجه و پیشگیری کشاورزی، ازدواج،



یکی از رازهای  .گرددمی اطلاق شود،می منتقل دیگر نسل به نسلی از  کرار و  قلید طریق از یا شفاهی

ه و آمیختن آن با بینش شعری است. زمان، استفادۀ وی از فرهنگ عمومی و رسوم شیرازی دیرینۀ حافظ

است که در دو بیت از غزلیاّت حافظ  کرار شده است.  "کشیدن بر سر بیمارکمان" ،یکی از این رسوم

سب می شفیعی کدکنی در مورد این ر ستاد  سترس »گوید: ا شواهد مندان زیادی در این با  در د گویا 

ست شواهد در  (119: 1381شفیعی کدکنی، «)نی صورت گرفت و برخی  شی  سخن پژوه بنا به همین 

 روش با که مقاله این در پژوهشگر این. به دست آمد که منجر به نگارش این مقاله گردید شعر فارسی

در پی آن است که با کاوش در فرهنگِ عامه، ادبیاتِ فارسی و طبِ سنتی  ،شده انجام  حلیلی  وصیفی

های اساااطیری و مبانی طب ساانتی همراه با ار دهد و با ذکر ریشااهاین موضااوع را مورد بررساای قر

ولۀ گلین، سینی و بانگ و بیماری به واکاوی و مرایی این رسب و های این رسب مثل کمان، گلکلیدواژه

 باور بپردازد.
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نخستین بار ابوالقاسب انجوی شیرازی  ،بیمار و ار باط آن با بیت حافظ کشی بر سرِدر مورد رسب کمان

حافظ )در  صاااحیز غزلیّ له به کو اهی( 1345ات  قا ند و هب او نیز در م ای  حت عنوان ساااخن را

در  احمد مدنی .پیشین افزود( مند جمله به نکات 1351« )حافظ خواجه دیوان  صحیز هایدشواری»

صّ 1379های حافظ)کتا  طبیبانه سل( مف شریز می ر از دیگران این ر های ادبی از نمونهکند امّا ب را  

 ،پس از آن .وردآمیبه میان نهای اسااااطیری و طبی این رساااب ذکری از دیدگاهاطلاع بوده و دیگر بی

ساااعید اند که یا همچون قو  از انجوی شااایرازی پرداخته شاااارحان اشاااعار حافظ  نها به نقلِ اغلبِ

شوق)حمیدیان در  ضا بر( و 1396شرح  سینو  (1382)شاخ نبات حافظزگر خالقی محمدّ ر علی ح

زریا  خویی در آیینۀ اند یا مثل آن را پسندیده( 1364« )هایی در  صحیز دیوان حافظنکته»هروی در 

این  و مراییقین پیشین به مونی از محقّهیچکدام  ،. به هر رویاست ( آن را مردود دانسته1399جام )

 .انداشاره نکرده  أثیر آن در فرهنگ عامیانۀ مردم ایرانبه یا  اند،نپرداخته ت اساطیری و طبیو علّرسب 

 بحت و بررسی .2

 دو بیت حافظ هایهاختلاف نسخ .1 .2

 نخست بیتی به قرار ذیل: ،در دیوان حافظ دو بیت مشتمل بر این موضوع وجود دارد

 ؟با مشاااب و ابروی  و مه  دبیر د  کنب
 

 کشاایبیمار می ساارِکمان که بر وه زین  
 



 (253: 1345)حافظ، 

ست و خانل ساس ماپ انجوی ا بر من "غنی  -ری، پژمان، فرزاد، هروی و قزوینیضبط این بیت بر ا

داند و ضبط  ر میرا درست "بر سر"عقیده است، امّا هروی اند و زریا  نیز با ایشان هبآورده "بیمار

شاهدی بر این مدعّا. سی را  سد: زریا  خویی می حافظ قد سان یعنی آقایان دو  ن از حافظ»نوی شنا

سین شیرازی و دکتر ح سب انجوی  سی سید ابوالقا ستناد دیوان حافظ ماپ قد سر "علی هروی به ا بر 

نظری به این رسااب داشااته  ،کنب که حافظاند... امّا من گمان نمیرا درساات دانسااته "کشاایبیمار می

بهروز ثرو یان در شاارح غزلیات حافظ بدون اشاااره به این رسااب  (318: 1399زریا  خویی، «)اساات

سد: می شاهد مثا  از نمونه»نوی ست که به عنوان  شبیه پنهانی ا ست. دارای   شعری ا شب"های   "م

ست از نظر بیماری و بالکنایه به  شاعر به خودش مانند کرده ا شیده  صورت پنهان و پو محبو  را به 

 (978: 1379حافظ، «)ای دارد.بیمار و خمار بودن مشب اشاره

ط در بیت زیر که ضااب ،کندآوردن و آویختن کمان بر ساار بیمار یاد می حافظ در بیتی دیگر از رساابِ

 :گردد کرار می انجوی شیرازی است همین موضوع

نا وانب کرد مه  ّه مین ابرویش اگر  فاالل  ع
 

 آوردمی کمانی بر ساار بیماربه رحمت هب  
 

 (95: 1345 ،)حافظ

شاهی  -غنی و قزوینی، خانلری، و جاوید سخخرم ساس  ۀدر ن سر "خویش ا شوه هب پیامی بر  به ع

ذکر  "نبا ی" ،ها را به جای پیامی. خانلری در زیرنویس یکی از اختلافاندضاابط کرده "آوردبیمار می

کمانی، »: نویسدرا ضبط کرده و می "کمانی"امّا مسعود فرزاد در این بیت  (301: 1362)حافظ، کندمی

الدّین همایی است و من به سهب خود یقین دارم که قضاوت ایشان صحیز و بسیار استنباط استاد جلا 

ست ضلانه ا سد:برزگر خالقی در معنای بیت می (580: 1353فرزاد، «)مبتکرانه و فا خواجه خود را »نوی

 گر مه مرا نا وان و بیمار کرد،فرماید: آفرین بر مین ابروی معشوق که ابه بیمار مانند کرده است و می

ای هب به مشااب منین اشااارهپیام عافیت و ساالامتی برایب آورد و هب ،ولی ناز و غمزۀ ابروهای کمانی

مار او رخ  بامی مشاااب بی که عشاااوه و حرکات ابرو بر سااار و بر  مار و خمار معشاااوق دارد  بی

 (375: 1382برزگر خالقی، «)دهد.می
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